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ادامه از صفحه ۱۲

در روزهـای اخیـر اسـامی تعـدادی از شـاعران منصـرف از چهاردهمیـن دوره 

جشـنواره شـعر فجر منتشـر شـده اسـت. فارغ از فضای احساسـی و عاطفی 

ایجادشـده ناشـی از سـقوط هواپیمـا، لازم اسـت دربـاره ایـن انصراف‌هـا 

توضیحاتی ارائه شـود. سـاختار جشـنواره شـعر فجر و شـرکت در آن اساسـا 

بـا جشـنواره‌های دیگـر متفـاوت اسـت. اصلی‌ترین و شـاید بتـوان گفت تنها 

شـرط اصلـی بـرای حضـور در جشـنواره شـعر فجـر، انتشـار چـاپ اول یـک 

کتـاب در سـال قبلـش اسـت. به‌عبـارت دیگـر مهـم نیسـت یک شـاعر چقدر 

سـابقه کار و چـه تعـداد آثـار چاپ‌شـده داشـته باشـد، تنهـا شـرط حضـور در 

جشـنواره، داشـتن یـک اثـر منتشرشـده در سـال قبـل از این واقعـه فرهنگی 

اسـت. براسـاس شـنیده‌های مـا بـه صـورت رسـمی و صحیـح تاکنـون دو نفر 

از جشـنواره شـعر فجـر انصـراف داده‌انـد. جویـا معروفـی و مرتضـی لطفـی 

شـاعرانی هسـتند که اثر منتشرشـده در سـال قبل داشـته‌اند و حالا به دلیل 

آنچـه همـدردی بـا مـردم داغـدار گفتـه شـده، می‌خواهنـد انصـراف دهنـد 

و کتاب‌شـان مـورد داوری قـرار نگیـرد. گفتنـی اسـت براسـاس اعلام خانـه 

کتـاب، سـال گذشـته حـدود 3900 عنـوان کتـاب شـعر چـاپ اولی منتشـر 

شـده اسـت. به‌عبـارت سـاده‌تر یعنـی 3900 کتـاب و احتمالا همیـن تعداد 

شـاعر بـه صـورت بالقـوه در ایـن دوره از جشـنواره حضـور دارنـد. ایـن حضـور 

بـه صـورت اتوماتیـک‌وار اسـت و انصـراف از آن اساسـا معنایـی نـدارد. وقتی 

هنـوز داوری اولیـه کتاب‌هـا بـه پایان نرسـیده اسـت، این انصـراف اصطلاحا 

محلـی از اعـراب ندارد. 

ــه  ــا ک ــته‌اند، آنه ــاب داش ــه کت ــت ک ــانی اس ــاره کس ــازه درب ــه ت ــن نکت ای

هیچ‌وقــت کتــاب نداشــته‌اند کــه انصراف‌شــان شــبیه شــوخی اســت. 

گفته‌انــد هــم به‌عنــوان مخاطــب و هــم به‌عنــوان صاحــب اثــر از ایــن 

جشــنواره انصــراف می‌دهیــم. کســی کــه کتابــی نداشــته، چگونــه انصــراف 

می‌دهــد؟ واقعــا ایــن رفتــار، احتــرام بــه مــردم اســت یا توهیــن به شــعور آنها. 

چــه منتــی اســت کــه بــر ســر مــردم عــزادار می‌گذارنــد. ادابازی‌هــا و تــاش 

بــرای دیــده شــدن را می‌تــوان بهتریــن توصیــف بــرای ایــن عمــل دانســت. 

اوضــاع وقتــی بدتــر می‌شــود کــه بدانیــم یکــی از داوران هیات‌علمــی پــس 

از اتمــام کارش در جشــنواره و درحالــی کــه اصــا ارتباطــی بین او و جشــنواره 

شــعر فجــر نبــوده، از آن انصــراف می‌دهــد. گفتــه می‌شــود بــا ایــن داور حتی 

تسویه‌حســاب هــم شــده اســت. مســاله مهم‌تــر در ایــن وضعیــت دروغ‌هایــی 

اســت کــه گفتــه می‌شــود. برخــی شــاعران از طــرف خــود فهرســتی منتشــر 

کرده‌انــد و اســامی افــرادی کــه دل‌شــان خواســته هــم وارد آن شــده اســت. 

بــا یکــی از کســانی کــه اسم‌شــان در ایــن فهرســت دیــده می‌شــد، تمــاس 

گرفتیــم. خانــم تکتــم حســینی کــه اســمش در فهرســت انصراف‌دهنــدگان 

از جشــنواره بــود، ضمــن تکذیــب ایــن انصــراف، تاکیــد کــرد کــه بــه آن خانــم 

شــاعری کــه اســم او را به‌عنــوان منصــرف از جشــنواره شــعر منتشــر کــرده، 

گفتــه اســت کــه انصرافــی نــداده، امــا ظاهــرا اتفاقــی نیفتــاده اســت. حتمــا 

بــه جــز خانــم حســینی شــاعران دیگــری وجــود دارنــد کــه روح‌شــان هــم از 

انصراف‌شــان خبــر نــدارد. شــاعرانی کــه صرفــا از نام‌شــان اســتفاده یــا بهتــر 

بگوییــم سوءاســتفاده شــده اســت. 

غ از  شـاعران در تاریـخ ایـران همیشـه موثـر و گاه پیشـرو بوده‌انـد. فـار

تقسـیم‌بندی کیفـی، در میـان شـاعران، کسـانی در طـول تاریـخ در کنـار 

مـردم بوده‌انـد و بخشـی دیگـر بـا حاکمـان کـه به آنها شـاعران دربـاری گفته 

می‌شـده اسـت. بـا ایـن دسـته‌بندی فعلا کاری نداریـم و تاریـخ دربـاره آنهـا 

قضاوت خواهد کرد. نکته مهم اما اینجاسـت که شـاعران قرار اسـت چراغی 

باشـند در دسـت مـردم تـا جلـوی راه‌شـان را ببیننـد. شـاعران قـرار نیسـت 

دنبال‌کننـده یـک جـو یـا فضـای احساسـی باشـند. ایـن روزهـا می‌گـذرد و 

فضا معقول خواهد شـد و آن‌وقت می‌شـود محاسـبه کرد که بیشـترین ضرر 

از ایـن انصـراف متوجـه چـه کسـانی خواهـد شـد. بهتـر اسـت یک‌بـار دیگـر 

بـا خودمـان تکـرار کنیـم کـه شـاعران بـه تعبیر سـهراب سـپهری وارثـان آب و 

خـرد و روشـنی هسـتند. 

»من مادر یک جوان دیرآموز هستم. می‌خواهم از خاطرات سال‌های کودکی و 

نوجوانی پسرم پویا بگویم؛ خاطراتی که همیشه با من هستند. حالا که تصمیم 

گرفته‌ام آنها را بنویسم به‌سرعت مثل فیلمی از جلوی چشمانم رد می‌شوند 

و خودشان را از سال‌های دور زندگی‌ام به زمان حال من می‌رسانند تا گفته 

شوند. افراد دیرآموز انسان‌هایی صادق، پرعاطفه و زودباورند؛ ویژگی‌هایی که 

آنان را در روابط با دیگران آسیب‌پذیر می‌کند. ولی صداقت همراه با عطوفت 

به آنان روحیه خاصی می‌بخشد. از آنان انسان‌هایی متفاوت از بقیه می‌سازد. 

اگر ما هم بتوانیم زندگی‌مان را از زاویه دید آنها نگاه کنیم، دنیای‌مان آرام‌تر 

و زیباتر خواهد شد.

هدف تلاش‌های من و همسرم که از داشته‌ها و نداشته‌های پسرمان ریشه 

می‌گیرد، رشد و پیشرفت پویا و رساندن او به یک زندگی با حداقل وابستگی 

به ماست. این نوشته خاطرات مادری است که بعد از سال‌ها تلاش برای 

فراهم کردن یک زندگی اجتماعی و انسانی برای فرزند 

دیرآموز خود به این نتیجه رسیده است که فعالیت‌های 

او و همسرش برای رسیدن به مقصود به تنهایی کافی 

نیست؛ یعنی همان ضرب‌المثل معروف )یک دست 

صدا ندارد(. تجربه زندگی‌مان را با شما به اشتراک 

گذاشته‌ایم و امیدواریم خانواده‌هایی که فردی دیرآموز 

بین خود دارند دیگران را در تجربه خود شریک کنند. 

آن سال‌ها نمی‌توانستم این فکر را از سرم بیرون کنم 

که فقط از یک‌چهارم تلاش‌های‌مان برای پیشرفت و 

رفع کم‌توانی‌های پسرم نتیجه مثبت می‌گیریم و بقیه 

سه‌چهارم تلاش‌های ما، بدون نتیجه هدر می‌رود. بنابراین 

تصمیم گرفتیم با گرفتن مجوز، یک انجمن غیردولتی 

با کمک دیگر خانواده‌هایی که فرزند دیرآموز داشتند، 

تاسیس کنیم و حداقل شرایط یک زندگی انسانی را برای آنان فراهم کنیم.«

این صحبت‌های، مهوش کیان‌ارثی است، کسی که پسری دیرآموز داشت 

و برای پسرش همه تلاشش را کرد. در این کتاب، مادر یک جوان دیرآموز در 

تلاش است با بازگویی خاطرات سال‌های کودکی و نوجوانی فرزندش )پویا(، 

تجربه‌های خود را با مخاطبانی که با چنین افرادی سروکار دارند به اشتراک 

بگذارد. کتاب »پسر دیرآموز من« ثمره این تلاش است که در قالب روایت 

تجربه‌هایی از فعالیت‌ برای رشد و پیشرفت یک کودک دیرآموز و رساندن او 

به یک زندگی با حداقل وابستگی به اطرافیانش، به مخاطب عرضه می‌شود. 

نویسنده در مسیر این تلاش‌ها نتیجه گرفته است‌ که فعالیت‌های والدین فرزند 

دیرآموز برای رسیدن به مقصود، به‌تنهایی کافی نیست و همراهی بخش‌های 

دیگری از جامعه را می‌طلبد. قسمت‌های مهمی از کتاب به چگونگی رویارویی 

فرزندش با محیط مدرسه اختصاص دارد. این بخش بی‌شک برای اولیای 

مدرسه و والدینی که فرزندان دیرآموز دارند، مفید 

است. این مواجهه از زمانی آغاز می‌شود ‌که والدین 

پویا هنوز از مشکل او تصور روشنی ندارند )زمانی 

که او به کلاس اول دبستان می‌رود(. در این میان، 

صبوری و وجدان کاری معلم به یاری آموزش کودک 

می‌آید و همراهی مدیر مدرسه در سال‌های بعد، او 

را در آموختن برخی درس‌های پایه‌های بالاتر یاری 

می‌کند. کتاب با تجربه حضور پویا در مدرسه‌های 

استثنایی و دبیرستان‌های عادی همراه می‌شود تا 

تصویر کامل‌تری از روند رشد و پرورش یک فرد دیرآموز 

در رویارویی با نظام‌های آموزشی و پرورشی و نگاه‌های 

متفاوت و گاه متضاد دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش 

پیش روی مخاطب قرار دهد. 

  یادداشت

  معرفی کتاب

فرهنگفرهنگ
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    هنرپیشگان سریال ارباب حلقه‌ها مشخص شدند

هنرپیشگان نقش‌های اصلی سریال »ارباب حلقه‌ها« که ساختش به سفارش سایت بزرگ 

»آمازون« آغاز شـــده، مشخص شدند. رابرت آرامایو، اووین آرتور و نازنین بنیادی به‌عنوان 

هنرپیشـــگان اصلی نسخه سریالی ارباب حلقه‌ها محصول آمازون اعلام شدند. تام باج، 

مورفید کلارک، اســـماعیل کروز کوردووا، اما هوروَت، مارکلا کاونا، جوسیفی ماول، تایرو 

موهافیدین، سوفیا نامویت، مگان ریچاردز، دیلان اسمیت و چارلی ویکرز دیگر هنرپیشگان 

شاخص سریال ارباب حلقه‌ها هستند که براساس فیلم‌ سینمایی مشهور و موفق با همین 

نام ساخته می‌شود. جی‌دی پاین و پاتریک مک‌کی، تولیدکنندگان سریال ارباب حلقه‌ها 

در این مورد اظهار داشـــتند: »پس از جســـت‌‌وجوی گسترده جهانی بالاخره بهترین تیم 

هنرپیشگان را برای سریال ارباب حلقه‌های آمازون انتخاب و مشخص کردیم. این زنان و 

مردان هنرپیشه با استعدادهای استثنایی، برای ما تنها هنرپیشه نیستند. آنها جدیدترین 

اعضای یک خانواده خلاق گسترده‌اند که حالا به صورت خستگی‌ناپذیر درحال کار روی 

اثری هنری هســـتند تا مخاطبان با تمام وجود از آن لذت ببرند.« جی‌دی پاین و پاتریک 

مک‌کی همچنین نویسندگی این سریال را انجام داده‌اند. علاوه‌بر آن، با برایان کاگمن از 

سریال »بازی تاج و تخت« به‌عنوان مشاور تهیه‌کننده قرارداد امضا شده است. جی‌ای بایونا، کارگردانی چندین قسمت اول این سریال را برعهده خواهد داشت که 

تولید آن از ماه فوریه )اواخر بهمن‌ماه( آغاز خواهد شد. مرحله پیش‌تولید سریال تلویزیونی ارباب حلقه‌ها با بودجه هنگفت یک میلیارد دلاری از حدود ۶ ماه پیش 

در نیوزیلند آغاز شده است. مرحله پیش‌تولید براساس رمان‌های فانتزی جی‌آرآر تالکین در کشور نیوزیلند که محل تولید فیلم‌های سینمایی نیز بوده، انجام گرفته 

است. کارشناسان آمازون تخمین زده‌اند کل هزینه‌های این پروژه با احتساب بودجه تولید، جلوه‌های بصری و تیم‌های تولیدی و هنرپیشگان به یک میلیارد دلار برسد. 

اقتباس تلویزیونی ارباب حلقه‌ها با ویژگی‌های نمادین، داستان‌ها و ماجراهای جدیدی از ارباب حلقه‌های تالکین را در خود خواهد داشت. اقتباس‌های سینمایی این 

شاهکار به کارگردانی پیتر جکسون درآمدی ۶ میلیارد دلاری در سراسر جهان به دست آورد و توانست ۱۷ جایزه اسکار ازجمله جایزه »بهترین فیلم« را به دست آورد. 

    انتقاد به اظهارات اسکاری نویسنده مشهور

اظهارات استفن کینگ، نویسنده مشهور آمریکایی درباره انتخاب نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ 

با انتقاد چهره‌های سرشناس هالیوود مواجه شد. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، پس 

از آنکه جوایز اسکار در معرفی نامزدهای نودودومین دوره این جایزه سینمایی کارگردانان 

زن و هنرمندان رنگین‌پوست را نادیده گرفت، این موضوع مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. 

در این بین، ‌استفن کینگ موضع متفاوتی را در پیش گرفت. نویسنده »درخشش«، »آن« و 

»رستگاری در شائوشنگ«، صبح روز سه‌شنبه درباره سه شاخه جوایز اسکار یعنی بهترین 

فیلم، بهترین فیلمنامه اصلی و بهترین فیلمنامه اقتباسی که در آنها حق انتخاب نامزد دارد، 

اظهارنظر کرد. کینگ در این‌باره گفت، جنسیت و رنگین‌پوست بودن نکته‌ای نیست که او 

به‌عنوان یکی از اعضای آکادمی حین رای دادن برای نامزدها به آن توجه کند. این نویسنده 

در صفحه توئیتر خود نوشـــت: »من هیچ‌گاه جنسیت و رنگین‌پوست بودن را در حوزه هنر 

به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در نظر نمی‌گیرم. تنها کیفیت برایم اهمیت دارد. فکر 

می‌کنم هر بینشی جز این نادرست خواهد بود.« چهره‌های برجسته هالیوود و نویسنده‌های 

نامدار بسیاری با استناد به اینکه اظهارت کینگ، طرز فکر بی‌ارتباط بودن کیفیت و تنوع 

نژادی و جنسیتی را بار دیگر مطرح می‌کند، توئیت این نویسنده را مورد انتقاد قرار دادند. ایوا دوورنی، کارگردان آمریکایی در واکنش به اظهارات اخیر کینگ، در 

صفحه توئیتر خود نوشـــت: »وقتی صبح از خواب بلند می‌شـــوی و ســـعی می‌کنی به تلفن همراهت برای چک کردن‌ آنچه در جهان می‌گذرد، دسترسی پیدا کنی، 

توئیت فردی را می‌بینی که همواره او را ســـتایش کردی، اما محتوای آن آنقدر جاهلانه و پیش‌پاافتاده اســـت که می‌خواهی دوباره به رختخوابت بازگردی.« کینگ 

کمی بعد با انتشار توئیت دیگری سعی کرد اظهارات خود را تصریح کند: »مهم‌ترین کاری که می‌توانیم به‌عنوان یک هنرمند و یک فرد خلاق انجام دهیم آن است 

که اطمینان حاصل کنیم همه افراد فارغ از جنسیت و نژاد از شانس یکسان برای برنده شدن برخوردار باشند.« با این حال پاسخ دوباره کینگ هنوز هم برای بسیاری 

از منتقدان راضی‌کننده نبوده است. در طول تاریخ جوایز سینمایی اسکار، تنها پنج سینماگر زن توانسته‌اند در شاخه بهترین کارگردانی نامزد کسب جایزه شوند.

    سریال شهرزاد سودآور نبود

خبرگزاری مهر، میزگردی را در راستای روشن‌تر شدن سازوکار این روزهای شبکه نمایش 

خانگی و وی‌اودی‌ها و چالش‌هایی که در مســـیر قدرت گرفتن روزافزون‌شان قابل طرح 

اســـت، تشـــکیل داد. این میزگرد با حضور غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده سینما و حامد 

عنقا از چهره‌های فعال در حوزه مجموعه‌های نمایشـــی در تلویزیون و شـــبکه نمایش 

خانگی برگزار شد. واضح است وقتی از چالش‌های شبکه نمایش خانگی و ورود پول‌های 

مشـــکوک به ساختار سینما صحبت می‌شود، ارجاعاتی هم به سریال پرحاشیه شهرزاد 

خواهد شد؛ سریالی که سرمایه‌گذاران آن متهم به اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان 

شـــدند. غلامرضا موسوی هم درمورد این مساله گفت: »ضمن اینکه این نکته را هم باید 

توجه داشـــته باشید که قصه شـــهرزاد هیچ‌گاه ســـودآور نبود.« عنقا هم با تایید حرف 

موســـوی می‌گوید: »بله، من هم معتقد هستم هیچ‌گاه شهرزاد سودآور نبود.« خبرنگار 

درمورد سود میلیاردی این سریال ‌می‌پرسد و موسوی می‌گوید: »پولشویی همین‌جا پیش 

می‌آید... .« عنقا هم می‌گوید: »من با پولشویی موافق نیستم، اما آن سود، سود از طریق 

»اعتبارســـازی« بود؛ اعتباری که آقایان می‌خواستند برای خود پیدا کنند.« موسوی در 

ادامه می‌گوید: »پولشـــویی همیشـــه حاصل از تریاک نیست. معمولا پولشویی از پول اسلحه و تریاک است، اما اختلاس هم آن را توجیه می‌کند. به‌طور مثال اگر 

یک خانه ۱۰۰ میلیاردی بخرید، خیلی‌ها ممکن است فکر کنند از پول سینما و سریال‌سازی است، اما گردش مالی سینما در بهترین حالت ۲۵۰ میلیارد تومان 

اســـت، پس از یک فضای روانی برای این منظور اســـتفاده می‌شود. اینجا سیستم اقتصادی را هم تحت‌تاثیر قرار دادند، یعنی پول اختلاس را وارد کار کردند و در 

کنار خانم ایکس و ایگرگ عکس‌هایی گرفتند که وقتی وارد بانک می‌شـــدند، بانک فکر می‌کرد این فرد تهیه‌کننده ســـریالی چون شـــهرزاد بوده است، پس فلان 

میلیارد تومان برایش چیزی نیســـت.« عنقا می‌گوید: »دقیقا کارشـــان کردیت‌سازی و اعتبارسازی است.« موسوی در ادامه صحبت‌های عنقا می‌گوید: »نه اینکه 

فکر کنید آنها پول زیادی آوردند، آنها ژست پول را آوردند.« 

    مهران‌ رجبی: قهر با تلویزیون کودکانه است

مهـران رجبـی در گفت‌وگـو بـا خبرگـزاری تسـنیم بـه انصـراف از جشـنواره فیلـم و تئاتـر 

فجـر و خداحافظـی از بازیگـری و اجـرا در تلویزیـون واکنـش نشـان داد و گفـت: »اول 

بایـد ابـراز تاسـف و تاثـر خودمـان را از ایـن اتفاقـات تلـخ پشت‌سـر هـم اعلام کنـم؛ همه 

ایـن اتفاقـات تلـخ بودنـد، امـا راهش این نیسـت کـه گارد داخلی برای خودمـان بگیریم، 

انـگار خودمـان ایـن کار را کرده‌ایـم. شـرایطی در فضـای کشـور ایجـاد شـد کـه همـگان 

می‌داننـد صفـر تـا صـد آن را ترامـپ و آمریکایی‌هـا کلید زدند و ایجاد کردنـد. همه‌جانبه 

جنایت‌شـان علنـی اسـت و مـا هـم جواب‌شـان را دادیـم و آن اقتدار در عین‌الاسـد اتفاق 

افتـاد. توجـه داشـته باشـیم کـه همـه این اتفاقات دردنـاک بوده و خیلـی خاصند؛ حتما 

سـواد و بصیـرت می‌خواهـد تـا بتـوان ایـن مـوارد و فضـا را کنتـرل کـرد؛ از ابعـاد و زوایـای 

مختلـف ایـن مسـاله را بررسـی کنند.« 

وی خطاب به تحریم‌کنندگان جشنواره‌های فجر و قهرکنندگان با تلویزیون، افزود: »اگر به 

دنبال خدمت فرهنگی و هنری برای مردمیم و پیگیر نمایش فیلم و دیدن همه مردمیم، 

نباید بگوییم در جشنواره فجر شرکت نمی‌کنیم؛ این جشنواره حکومتی و دولتی است! 

دولت فجر را مدیریت می‌کند، اما فیلم‌ها و آثارش متعلق به مردمند. باز در جشنواره‌های آزاد هم با مجوز دولتند. فکر می‌کنم این شرکت‌ نکردن و تحریم جشنواره 

فجر یا بازی نکردن و اجرا در تلویزیون قدری کودکانه، احساسی و حاکی از عدم شناخت شرایط و فضای سیاسی کشور است.« 

بازیگر ســـینما و تلویزیون با اشـــاره به اینکه اگر من از تلویزیون انصراف بدهم، هیچ‌ خلئی در زندگی و خانه مردم احســـاس نمی‌شود، تاکید کرد: »نکته‌ای که در 

بازی یا اجرا نکردن در تلویزیون یا انصراف از جشـــنواره فجر وجود دارد این اســـت که هرکسی می‌تواند آزادانه بگوید من کار می‌کنم یا من شرکت می‌کنم؛ اما من 

به سهم خودم می‌گویم اگر از تلویزیون انصراف بدهم، مهران رجبی خانه مردم کم نمی‌شود؛ فرد دیگری می‌آید و این راه را پیگیری می‌کند، حتی بهتر و مستعدتر 

از ما؛ زیرا از من بهتر در این کشور فراوانند.« 

  چارسو

از ســـیزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ به این طرف، طی مدت 

چنـــد روز به قدری اتفاقات پیاپی برای مردم ایران رخ 

داد که ترکیب‌شان معجون‌های عجیبی خلق کرد. 

یکی از این اتفاقات پس از اقدام تلافی‌جویانه ســـپاه 

در واکنش به ترور ســـردار ســـلیمانی رخ داد. همان 

شبی که ایران به پایگاه نظامیان آمریکا در عین‌الاسد 

عراق حمله موشکی کرد، یک هواپیمای اوکراینی که 

از فـــرودگاه امام خمینی )ره( به مقصد کی‌یف در‌حال 

پرواز بود، سقوط کرد و ۱۷۶ مسافر آن جان‌باختند. 

۷۲ ساعت بعد، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران 

اعلام کرد این اتفاق بر اثر خطای انســـانی در پدافند 

این نیرو بوده است. بلافاصله بعد از این اتفاق، رخشان 

بنی‌اعتماد بیانیه‌ای صادر کرد و برای تجمع اعتراضی 

مردم در میدان آزادی دعوت به عمل آورد. چه رخشان 

بنی‌اعتماد این بیانیه را می‌داد و چه نمی‌داد، مشخص 

بود که تجمعاتی در تهران شکل خواهد گرفت و این کار 

معنایـــی جز تلاش او برای جا‌زدن خود به‌عنوان لیدر 

چنین اعتراضاتی نمـــی‌داد. به هر حال درمورد این 

اعتراضات حرف و حدیث‌ها فراوان است. از جمله اینکه 

برخلاف چند مورد اخیر از اعتراضات که بنی‌اعتماد 

هیچ‌وقت دفاعی جدی از آنها نکرده بود، این‌بار طبقات 

فرادســـت جامعه، پرچمدار اعتراض بودند. با اینکه 

ارزش‌گذاری بین کشته‌شدگان کشور در پی حوادث 

و اتفاقات مختلف و توجه بیشتر به کشته‌شدگان این 

هواپیمـــا تحت عنوان نخبه، در برابر کشته‌شـــدگان 

اتوبوس سوادکوه و تشییع‌جنازه سردار سلیمانی در 

کرمان، علامت خوبی به کلیت جامعه ایران نمی‌داد. 

موارد دیگـــری مثل حضور ســـفیر انگلیس در بین 

تجمع‌کنندگان مقابل دانشـــگاه امیرکبیر و اقدام به 

فیلمبرداری از این اتفاقات در کنار پوشش یک‌جانبه 

و تهییج‌گرانه بی‌بی‌سی‌فارسی از این اتفاقات بیشتر 

می‌توانست سمت و سوی آنها را مبهم و مشکوک کند. 

به هر حال بعد از دو سه روز جریانی به راه افتاد که توسط 

طیف خاصی از رسانه‌ها »موج انصراف از جشنواره‌های 

هنری فجر« عنوان گرفت و در کنار آن عده‌ای از افراد 

اعـــام کردند از حضور در تلویزیون انصراف داده‌اند. 

قضیه به قدری گروتســـک و اصطلاحا مضحک بود 

که شمارش تناقض‌های آن تمامی نداشت. یک عده 

در‌حالی‌که مشغول کار در تلویزیون بودند، گفتند از فجر 

انصراف می‌دهند. عده‌ای گفتند از جشنواره تئاتر فجر 

انصراف می‌دهند در‌حالی‌که برای سازمان سینمایی 

اوج فیلـــم بازی کرده بودند و از جشـــنواره فیلم فجر 

انصراف نداند. کسانی از تلویزیون انصراف دادند که 

مدت‌ها در آن کار نمی‌کردند و کسانی از جشنواره فیلم 

فجر انصراف دادند که هیچ فیلمی در آن نداشتند. بیان 

تک‌تک این اتفاقات عجیب و متناقض بسیار مفصل 

خواهد شد. چیزی که در این میان قابل اشاره است، 

نقش‌آفرینی مجدد سلبریتی‌ها در صحنه اجتماعی 

بود. آنها مدت‌ها می‌شد که پس از یک سلسله اتفاقات 

پیاپی، دیگر پایگاه اجتماعی سابق‌شان را نداشتند. 

جانبداری تمام‌قد از رئیس‌جمهور وقت در انتخابات 

۱۳۹۶ توسط سلبریتی‌ها که یک پشیمانی عمومی 

را در پی آورد و باعث انتقاد از این جماعت شد، ماجرای 

فسادهای گسترده مالی و پولشویی در سینما و شبکه 

نمایش خانگی که سریال »شهرزاد« یک نمونه شاخص 

آن بود، بحث سبک زندگی ترویج داده شده توسط این 

چهره‌ها و واکنش منفی جامعه که به مرور انباشـــت 

شـــد و ناگهان سر باز زد و اتفاقات متعدد دیگری که 

معافیت مالیاتی ســـلبریتی‌ها آخرین مورد آن بود، 

همگی پایگاه اجتماعی این گروه را تضعیف کرده بودند 

تا اینکه آنها گمان کردند با موج‌ســـواری روی سانحه 

هواپیمای اوکراینی می‌شـــود دوباره به وسط صحنه 

برگشت. بحث انصراف‌ها از حضور در جشنواره فجر 

یا تلویزیون درحقیقت یک نوع واکنش به گرفته شدن 

فضای حاشیه‌ای از این افراد توسط جامعه بود، فضایی 

که در آن می‌توانستند حتی بدون فعالیت هنری دیده 

شوند. اساسا حتی یک چهره موثر در رویداد آتی فجر 

از حضورش انصراف نداده و یک مجری، تهیه‌کننده، 

نویسنده و هر نوع فعالی در صداوسیما که فعالیتش 

موثر بود، از همکاری با این سازمان اعلام انصراف نکرد. 

قضیه انصراف‌ها پر از تناقض‌های طنزآمیزی بود که 

باعث می‌شد جدی گرفته نشوند و آدم‌های درگیر در 

این قضایا، نه تا به حال کاملا مشخص کرده‌اند که در 

کدام دسته هستند و نه در آینده، هیچ‌وقت خواهند 

توانســـت چنین چیزی را مشخص کنند. شاید آنها 

در آینده این عبرت را بیاموزند که سکوت و عدم اعلام 

موضع در چنین مواقعی، بهترین واکنش از طرف امثال 

آنهاست. اما گروه‌های دیگری هم هستند که اتفاقا 

موضع‌شـــان کاملا مشخص است. گروه‌های بسیار 

تندرویی که همدیگر را بازتولید می‌کنند و وجودشان 

منوط به وجود دیگری اســـت. رخشان بنی‌اعتماد از 

یک سو و محمدصادق کوشـــکی از سوی دیگر، دو 

نماد شـــاخص چنین جریان‌هایی هستند که در این 

ایام رفتارها و واکنش‌هایشـــان خیلی به چشم آمد. 

بنی‌اعتماد تهور را به حدی رساند که جایگاه خودش 

را با یک رهبر اجتماعی اشـــتباه گرفت و برای تجمع 

اعتراضی بیانیه داد. محمدصادق کوشـــکی هم در 

یک برنامه زنده تلویزیونی چنان حرف‌های زشـــت و 

رکیکی در پاسخ به بنی‌اعتماد و دخترش زد که دیگر 

همه نه درباره درستی یا غلط بودن رفتار بنی‌اعتماد، 

بلکه راجع‌به زنندگی لحن کوشکی صحبت می‌کنند. 

درواقع اگر محمدصادق کوشکی نبود تا بنی‌اعتماد 

را با این ادبیات رکیک در جایگاه مظلومیت قرار دهد، 

آیا بنی‌اعتماد گریزی از قرار گرفتن در برابر این سوال 

داشت که چرا چهارشنبه اعلام عزا نکرد و شنبه بیانیه 

داد؟ یا سوالاتی از این قبیل که او چرا اعتراض می‌کند 

وقتی کســـی که مورد اعتراض است، اشتباه خود را 

پذیرفته است؟ یا اینکه چرا به خاطر اتوبوس سوادکوه، 

سیل‌زدگان سیستان‌وبلوچستان بیانیه نداد و اعتراض 

نکرد و فقط هواپیمای اوکراینی او را به واکنش واداشت یا 

سوال اساسی‌تری مثل اینکه اصولا رخشان بنی‌اعتماد 

چه‌کاره است که برای تجمع اعتراضی بیانیه می‌دهد؟

در کجای دنیا چنیـــن بیانیه‌هایی از طرف عوامل 

سینما صادر شده؟ تقصیر اینکه تمام این سوالات 

در هیاهوهای زرد و حاشیه‌ای گم می‌شوند، بر گردن 

امثال صادق کوشکی اســـت. به‌واقع اگر ادبیات 

کوشـــکی نبود، ا  دبیات رخشـــان بنی‌اعتماد هم 

نبود؛ و نبودن به این معناســـت که نمی‌توانســـت 

بدون فیلم‌ساختن و صرفا با حاشیه‌سازی تا این حد 

و اندازه مطرح ‌شود. طبیعتا کسی که آخرین فیلم 

داستانی خود را هشت ســـال پیش ساخته و طی 

تمـــام این مدت بدون وجود کوچک‌ترین مانعی بر 

سر راه فیلمسازی‌اش، ترجیح داده هرکاری انجام 

دهد به‌جز ســـاختن فیلم بلند داســـتانی، یعنی 

حاشیه برایش بیشتر از کار عینی و جدی سینمایی 

می‌توانست فضا بســـازد و چنین فضایی را عمدتا 

امثال کوشـــکی در اختیار امثال او قرار می‌دهند. 

می‌شـــود جامعه فرهنگی ایران را لحظه‌ای بدون 

وجود امثال کوشـــکی تصور کرد تا مشخص شود 

خلاصی از حواشی چقدر می‌تواند در جلب توجهات 

به سمت زیر و بم‌های ضعف‌های فنی و تکنیکی و 

البته محتوایی آن موثر باشد. 

پس فیلمت کو، خانم فیلمساز؟
رخشــان بنی‌اعتمــاد، فیلمســاز زن ســینمای ایــران پــس از ســاخت فیلــم 

»خــون بــازی«، حــدود هفــت ســال از ســینما دوری کــرده بــود. ســال 92 

ــد.  ــر آم ــی فج ــنواره بین‌الملل ــی‌و‌دومین جش ــه س ــا« ب ــم »قصه‌ه ــا فیل ب

ــکل  ــی او ش ــار قبل ــخصیت‌های آث ــور ش ــا حض ــه ب ــک ک ــی اپیزودی فیلم

ــا انتقادهایــی مواجــه شــد کــه بیشــتر  ــم ب ــود. البتــه همیــن فیل ــه ب گرفت

شــبیه یــک بیانیــه سیاســی اســت. 

بنی‌اعتمــاد خوشــحال از اینکــه فیلــم جدیــدش در جشــنواره فیلــم فجــر 

بــه نمایــش درآمــده بــود، در نشســت خبــری قصه‌هــا و در پاســخ بــه ایــن 

پرســش کــه آیــا ایــن فیلــم به‌معنــای خداحافظی شــما با فیلمســازی اســت، 

گفــت: »در آن حــال بــدی کــه دو ســال پیــش داشــتم، گمــان می‌کــردم 

کــه ایــن فیلــم به‌نوعــی همیــن باشــد ولــی الان کامــا آمادگــی دارم کــه 

دوبــاره فیلــم بســازم چــون هنــوز ســرپا هســتم.« 

ــرای شــروع فیلمســازی، 6 ســال از ایــن حــرف  ــر خــاف وعــده او ب امــا ب

ــینمایی  ــر س ــچ اث ــان هی ــذرد و او همچن ــازم«، می‌گ ــم می‌س ــاره فیل »دوب

قابــل توجهــی، آن‌هــم در شــرایط سیاســی فرهنگــی دولــت مطلــوب 

ــت.  ــاخته اس ــودش نس خ

بنی‌اعتمــاد کــه در بیانیــه اخیــر خانــه ســینما به‌عنــوان یکــی از فاخرتریــن 

چهره‌هــای فیلمســازی ایــران مطــرح شــده اســت، در ســال‌های اخیر بیش 

از آنکــه در قامــت یــک فیلمســاز ظاهــر شــود، تبدیــل بــه یــک بیانیه‌نویــس 

سیاســی شــده اســت. اقــدام اخیــر او در دعــوت بــرای اعتــراض در میــدان 

آزادی، در اولیــن ســاعات انتشــار بــا پوشــش رســانه‌هایی همچــون 

بی‌بی‌سی‌فارســی و ایــران اینترنشــنال همــراه بــود. ایــن رســانه‌ها، دعــوت 

بنی‌اعتمــاد را به‌عنــوان اعتــراض ســینماگران ایــران در‌حالــی مطــرح کردند 

کــه همچنــان جــای ایــن ســوال باقــی اســت، فیلمســازی کــه چنــد ســالی 

اســت، دوربیــن خــود را خامــوش کــرده و حتــی بــرای دغدغــه پیشــین خــود 

در ســینمای اجتماعــی ایــران، هیــچ اثــر قابــل توجهــی نســاخته، چگونــه 

می‌توانــد نماینــده ســینمای امــروز ایــران باشــد؟ 

بنی‌اعتمـــاد کـــه از حامیـــان دولـــت روحانـــی اســـت و در انتخابـــات بـــه 

شـــکل ویـــژه بـــرای او رای جمـــع کـــرده بـــود؛ حـــالا بایـــد چـــه راه‌حلـــی را بـــرای 

باز‌یابـــی وجهـــه هنـــری و اجتماعـــی خـــود انتخـــاب کنـــد؟ فیلمســـازی 

ــا  کـــه رای جمع‌کـــن دولـــت روحانـــی در انتخابـــات بـــود، از یک‌ســـو بـ

ـــاد  ـــت انتق ـــادی دول ـــرد اقتص ـــه عملک ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــه اس ـــی مواج مردم

دارنـــد و امضایـــش را پـــای نامـــه »صـــدای آبـــان« بـــاور نمی‌کننـــد و از ســـوی 

ـــرای مـــردم کشـــورش نمـــی‌رود. چـــه  ـــه فیلمســـازی ب دیگـــر دســـتش هـــم ب

راه‌حلـــی بهتـــر از ارتـــزاق از ســـفره سیاســـی‌بازی و مشـــهور شـــدن بیـــن 

رســـانه‌های خارجـــی؟

دوگانه‌سازی‌های بچه‌گانه
اولیـــن بـــاری کـــه اســـم محمد‌صـــادق کوشـــکی بیـــن اهالـــی ســـینما 

ـــی  ـــه فیلم‌های ـــه ب ـــی ک ـــدل نقدهای ـــه م ـــود ب ـــوط می‌ش ـــد، مرب ـــروف ش مع

ـــه  ـــاری ب ـــت. چندب ـــاد« داش ـــت ارش ـــی« و »گش ـــی خصوص ـــون »زندگ همچ

برنامـــه هفـــت دعـــوت شـــد و کم‌کـــم اظهارنظـــرات ســـینمایی او شـــدت 

بیشـــتری گرفـــت. مـــدل انتقادهـــا بـــه فضـــای ســـینما ادامـــه داشـــت و حتـــی 

ـــد  ـــث ش ـــتم«، باع ـــادر هس ـــن م ـــم‌ »م ـــش فیل ـــه نمای ـــز او ب ـــای تند‌وتی نقده

ـــن  ـــف ای ـــرای توقی ـــه ب ـــار حزب‌الل ـــه انص ـــوند بیانی ـــی ش ـــی مدع ـــه برخ ک

ـــی  ـــال‌های ابتدای ـــان س ـــود. در هم ـــا ب ـــدل انتقاده ـــن م ـــه ای ـــم نتیج فیل

دهـــه 90، واکنش‌هـــا از ســـوی برخـــی اهالـــی ســـینما به‌نـــوع ادبیـــات 

کوشـــکی و جریانـــی کـــه از ایـــن مـــدل رفتارهـــای او دفـــاع می‌کردنـــد، 

ـــا حـــدی کـــه در محافـــل ســـینمایی مـــدل نقـــد کوشـــکی،  ادامـــه داشـــت ت

تبدیـــل بـــه یـــک گـــزاره شـــده بـــود. تـــا حـــدی کـــه گفتـــه شـــده بـــود 

محمد‌حســـین فرحبخـــش و ســـعید ســـهیلی، عامدانـــه بـــرای کاراکترهـــای 

منفـــی فیلم‌هایشـــان از نـــام کوشـــکی اســـتفاده کردنـــد. در »کلاشـــینکف« 

ـــی  ـــازی عل ـــا ب ـــر ب ـــن کاراکت ـــهیلی، ای ـــعید س ـــی س ـــه کارگردان ـــی ب فیلم

اســـتادی‌ روی پـــرده رفـــت. بـــا ایـــن وجـــود ســـعید ســـهیلی در واکنـــش 

ـــخصیت  ـــا ش ـــن ب ـــم م ـــر فیل ـــود: »کاراکت ـــه ب ـــمی گفت ـــباهت اس ـــن ش ـــه ای ب

موردنظـــر فقـــط اشـــتراک اســـمی دارد وگرنـــه هیچ‌ربطـــی میـــان آنهـــا وجـــود 

ـــتی  ـــن برداش ـــر چنی ـــس دیگ ـــا ک ـــناس ی ـــود کارش ـــر خ ـــت. اگ ـــته اس نداش

کـــرده، برداشـــت شـــخصی اوســـت و مـــن نبایـــد بـــه آن جـــواب دهـــم. اصـــا 

او کـــه علیـــه گشـــت ارشـــاد، آن نقدهـــا را کـــرد چنـــدان برایـــم مهـــم نیســـت 

کـــه اســـمش را روی کاراکتـــر فیلمـــم بگـــذارم.« محمدحســـین فرحبخـــش، 

ـــن  ـــتفاده از ای ـــا اس ـــچ‌گاه ب ـــا هی ـــه آی ـــاره اینک ـــم درب ـــتانه ه ـــردان مس کارگ

ـــی  ـــه حواش ـــوده ک ـــی نب ـــا آنهای ـــاب ب ـــر تسویه‌حس ـــه فک ـــمی، ب ـــابه اس تش

ـــان  ـــان زم ـــت: »هم ـــد، گف ـــم زدن ـــی« رق ـــی خصوص ـــران »زندگ ـــورد اک را درم

ـــد  ـــم زدن ـــرا را رق ـــن ماج ـــه ای ـــا ک ـــاره آنه ـــی درب ـــدازه کاف ـــه ان ـــم ب ـــران فیل اک

تـــا بهره‌برداری‌هـــای سیاســـی خودشـــان را کننـــد، حـــرف زدم. دربـــاره 

آقـــای ایکـــس یـــا ایگـــرگ هـــم حرفـــی نـــدارم چـــون بهتـــر اســـت زمـــان 

ــای  ــامی کاراکترهـ ــم اسـ ــط می‌گویـ ــد و فقـ ــاوت کنـ ــا قضـ ــاره آنهـ دربـ

ـــت.« ـــوده اس ـــی ب ـــتانه، تصادف مس

انصراف از جشنواره شعر فجر؛ یک نمایش بدون وزن

نگاهی به کتاب »پسر دیرآموز من«

همه تلاشم برای پسرم 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

دو ادبیات رادیکال و مخرب چگونه یکدیگر را بازتولید می‌کنند

گرفتار دو‌قطبی مبتذل 
کوشکی - بنی اعتماد 

نشویم
میلاد جلیل‌زاده

روزنامه‌نگار

آیا خانه سینما برای فرار از مطالبات صنفی، سراغ سیاسی‌‌بازی رفته است؟

سیاسی‌‌بازی صدای سینمای ایران نیستیکی از شعارهای دولت یازدهم، بازگشایی و رفع اشکال خانه سینما بود. اما کدام حواشی باعث شده بود 
که این نهاد صنفی، تبدیل به یکی از مهم‌‌ترین مواضع فرهنگی در مناظرات انتخاباتی ریاست‌‌جمهوری شود. در 13 دی‌‌ماه 1390 و در دولت محمود احمدی‌‌نژاد، رسانه‌‌ها، نامه دستور انحلال خانه سینما را که از سوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل وقت این تشکل صادر شده بود را منتشر کردند که در آن بر توقف تمامی فعالیت‌‌های خانه‌‌ سینما در مدت کمتر از 48 ساعت تاکید شده بود. این 

اختلافات پس از چندماه که جواد شمقدری و برخی دیگر، انتقادهای تند و تیزی را نسبت به‌‌نحوه عملکرد خانه‌‌ سینما، تغییر اساسنامه‌‌‌‌ آن نهاد مطرح کردند و پاسخ‌‌هایی به همان تند و تیزی را از سوی خانه‌‌ سینمایی‌‌ها 

شنیدند، شدت گرفت و به تعطیلی این نهاد صنفی منجر شد. 

از همان روزها به‌‌دلیل کنش‌‌های سیاسی برخی از اعضای خانه سینما، 

اختلافات بر ســـر بازگشـــایی نهادی که قرار بود فقط فعالیت صنفی 

کند، شدت گرفت و در فضای رسانه‌‌ای کشور تبدیل به یک دوقطبی 

سیاسی شد. طرفداری از خانه سینما به معنای یک اعتراض به رفتار 

دولت وقت محســـوب می‌‌شد و طبیعی بود که این شکل بهره‌‌برداری 

از فضای صنفی خانه ســـینما، مخالفانی داشت که صف‌‌کشی‌‌های 

بعـــدی را به‌‌وجود آورد. واقعیت امر اینکه اختلافاتی که بین دو طیف 

از اهالی سینما وجود داشت و یکی از دلایل انحلال خانه سینما بود، 

هیچ‌‌گاه حل نشد و امروز هم در موقعیت‌‌های مختلف، پس‌‌لرزه‌‌های 

این اختلافات ادامه‌‌دار دیده می‌‌شـــود. ضمن اینکه مسائل صنفی 

اهالی سینما به حاشیه رفته بود و بعد از دوسال درگیری و جدل‌‌های 

رسانه‌‌ای، بنا به یک توافق سیاسی، بار دیگر خانه سینما باز شد. اتفاقا 

نامه بازگشایی خانه سینما در اواخر همان دولت احمدی‌‌نژاد ابلاغ شد 

و رسانه‌‌های وابسته به دولت در تیرماه سال 92 بر این تاکید داشتند 

که احمدی‌‌نژاد مشکلی با خانه سینما ندارد و شمقدری نمی‌‌گذارد این 

تشکل صنفی بازگشایی شود. به هرحال بعد از بازگشایی خانه سینما، 

بنا شـــد مشکلات قانونی برطرف شود که هنوز بعد از گذشت 6 سال 

درگیر مسائل حقوقی و ثبت صنوف است. 

با این حال آنچه در‌‌حال‌‌حاضر به‌‌عنوان اهداف اصلی خانه سینما به‌‌عنوان 

جامعه اصناف سینمای ایران مطرح می‌‌شود ذیل سه مورد تعریف شده 

است: 1. حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست‌‌اندرکاران سینما. 

2. ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی. 3. ارتقای سطح آموزشی و 

مهارت حرفه‌‌ای دست‌‌اندرکاران سینمای جمهوری اسلامی ایران. 

مدیران خانه سینما در سال‌‌های بعد از بازگشایی خود، نتوانستند اتفاق 

مثبتی برای حل مشکلات صنفی اهالی سینما شکل دهند و همین باعث 

بروز انتقادهای جدی از سوی اهالی سینما شده است. 

در چنین شرایطی، برخی از مدیران خانه سینما برای فرار از انتقادها و 

مطالبات صنفی اهالی سینما، مسیر تکراری‌‌ای که هفت سال پیش 

طی شـــده بود را انتخاب کردند. شروع یک حاشیه و صدور یک بیانیه 

سیاسی به بهانه اظهارنظر یک فرد در یکی از شبکه‌‌های تلویزیونی. این 

اقدام بار دیگر جرقه آغاز اختلافات را از درون خانه ســـینما زد. فعالیت 

سیاســـی در سایه عنوان صنفی باعث انتقاد اهالی سینما شده است 

به‌‌خصوص که در 6 سال گذشته، رسیدگی به امور صنفی سینماگران 

به اســـتثنای مراسم‌‌های تشییع هنرمندان، برای مدیران خانه سینما 

اولویتی نداشته است. 

اصل اتفاق برمی‌‌گـــردد به فراخوانی که هنرمندان در فضای مجازی 

منتشر کرده بودند که روز یکشنبه ساعت 18 به احترام جان‌باختگان 

هواپیمای اوکراینی در میدان آزادی جمع شوند که رخشان بنی‌اعتماد، 

کارگردان ســـینما هم این فراخوان را در صفحه اینستاگرامش منتشر 

کرده بود؛ بنی‌اعتماد آن پست را حذف کرد و گفت این مراسم لغو شده 

است و از مردم خواست که شرکت نکنند. شب بعد از انتشار این پست، 

یک کارشناس در یکی از شبکه‌‌های تلویزیونی عبارت توهین‌آمیزی را 

نسبت به نشردهنده این بیانیه مطرح کرد که در فضای مجازی تعبیر 

اهانت به بنی‌اعتماد شـــد. عبارات زننده این کارشناس با انتقادهای 

تندی از سوی رسانه‌‌ها و کاربران فضای مجازی همراه بود. رویه‌‌ نقد به 

نحوه اظهارنظر برخی از کارشناسان در تلویزیون مشخص است و نمونه 

اخیر انتقادهایی بود که نسبت به زینب ابوطالبی شد که کمتر از 24 

ساعت منجر به عذرخواهی او شد. اما حالا در فضای غبارآلود، اقدام 

عجیبی از سوی خانه سینما شکل گرفته بود که بیشتر تعبیر یک رفتار 

سیاسی است. گویا بهترین فرصت برای آغاز یک بازی سیاسی است 

تا از فشار مطالبات صنفی خلاص شوند. در بخشی از متن این بیانیه 

آمده اســـت: »به همه همکاران سینمایی خود پیشنهاد می‌‌دهد که با 

خودداری از حضور در برنامه‌های به‌اصطلاح سینمایی و تحلیلی این 

رسانه، همدل و همراه، در این اعتراض حرفه‌‌ای مشارکت کنند تا این 

رسانه گمان نبرد که به اتکای قدرت و بودجه وافرش می‌‌تواند هر تهمت 

و توهینی را نثار سینمای ایران و چهره‌‌های فرهنگی این سرزمین کند.«

فارغ از اینکه انتشار این بیانیه آن‌هم در آستانه سی‌و‌هشتمین جشنواره 

فیلم فجر، به معنای تضعیف پوشش رسانه‌‌ای این رویداد سینمایی در 

رسانه ملی است؛ این مدل اقدامات از سوی خانه سینما باعث تشدید 

فضای دوقطبی‌‌ســـازی بین اهالی سینما می‌شود که بخش پنهان و 

ساکت سینما با این مدل رفتارها مخالف هستند. 

ضمن اینکه پس‌لرزه‌‌های این بیانیه سیاســـی و اعتراضات داخلی در 

خانه سینما شروع شده است. روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان، از 

پشت پرده اختلافات بعد از انتشار این بیانیه خبر داد. یک منبع آگاه به 

این رسانه اعلام کرد که تعدادی از صنوف در جریان این بیانیه نبودند 

و از این موضوع اظهار بی‌‌اطلاعی کردند. این جریان به جایی رسید که 

روسای صنوف در گروه مجازی خود که فقط روسای صنوف حضور دارند، 

اعتراض‌شان را علنی کردند و تنها پاسخ این اعتراض‌‌ها حذف شدن گروه 

مجازی بود. طبق شنیده‌‌ها این بحث‌‌ها و گفت‌‌وگوها به‌حدی رسیده 

که روسای صنوف درخواست جلسه‌‌ای اضطراری کرده‌‌اند تا روز شنبه 

۲۸ دی‌ماه با حضور هیات‌‌مدیره خانه سینما برای مسائل پیش‌آمده این 

بیانیه و در جریان نبودن برخی از آنها برگزار شود. 


